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  هاهاهاها    ليبرالليبرالليبرالليبرال    انديشيانديشيانديشيانديشي    انديشي و محالانديشي و محالانديشي و محالانديشي و محال    خامخامخامخامچراغ سيزدهم ـ 
  

جامعـه را فـارغ از هرگونـه    بايـد  كـه  ايـن باورنـد    طرفـداران ليبراليـزم بـر   قبل گفتيم  درمقالات
ـ   تعريفـي از سـعادت بشـر   و درواقـع، بـدون مفـروض گـرفتن هرگونـه      ـ بينـي و ايـدئولوژي     جهـان 

. انديشـانه  خـام انديشـانه اسـت و هـم،     محـال هـم،  سپس نشان داديـم كـه ايـن اعتقـاد،      .درمهندسي ك
آگـاه ـ    شـكل نـاخود   را ـ ولـو بـه    بشـر نسـبي  تعريفي از سـعادت  اگر حقيقتا انديشانه است چون  محال
كنـيم كـه    اسـتدلال محال اسـت بتـوانيم حتـي بـراي ايـن موضـوع        منطقا،فرض خود قرار ندهيم،  پيش

چـون عمـلا   . انديشـانه هـم، هسـت    بـر ايـن، خـام    عـلاوه  .»آيا ليبرال بودن بهتر است يا ليبرال نبـودن؟ «
 عيـار  ايـدئولوژي تمـام  در زنـدگي بشـر، دقيقـا ماننـد يـك       ليبراليزمخاطر همين مشكلات منطقي،  نيز به

چـه نخواهنـد ـ خودشـان دقيقـا گرفتـار همـان         ،هـا ـ چـه بخواهنـد     يعني ليبرال .شود ظاهر شده و مي
  .دكنن يوارد مكه به ديگران هستند ايراداتي 

 ـبـا   هـا  توانيم برخـورد ليبـرال   اكنون مي درقبـال  گيـري آنهـا    نـوع موضـع  و  ،»مشـروعيت «لة ئمس
ازنظـر  گفتـيم كـه   قـبلا  . تحليـل كنـيم  ، بهتـر  را به ليبراليزم اعتقاد ندارنـد همچون خودشان جوامعي كه 

طـرف بـودن آن حكومـت     بـي مشـروعيت يـك حكومـت،    هـا، نخسـتين شـرط ضـروري بـراي       ليبرال
اول شـرط   :تـوانيم بگـوييم   تـر مـي   طـور دقيـق   اكنـون بـه   .هاسـت  ها و ايدئولوژي بيني ال همة جهاندرقب

همــين  بــه .اســت كراســيودم پايبنــدي بــه ايــدئولوژي پنهــان ليبــرال ،درواقــع ،ازنظــر آنهــا مشـروعيت 
ر طـو  هـا ـ ايـدئولوژيك هسـتند ـ و درواقـع بـه        اصطلاح ليبـرال   هايي كه ـ به  آنها براي حكومتجهت، 
در بنــابراين  .دموكراســي نيســت ـ هــيچ مشــروعيتي قائــل نيســتند   تــر، ايــدئولوژي آنهــا ليبــرال دقيــق

جانبـه بـا    همـه مبـارزة جـدي و   خـود را  اصـلي  هـاي غيرليبـرال، وظيفـة     برخورد با جوامع و حكومـت 
 ـيطبطـور   به. دانند ها مي گونه حكومت اين يك ايـن مبـارزه، ماهيتـا يـك مبـارزة فكـري و ايـدئولوژ        ي،ع

 ة تـاريخ مخـالف بـا ليبراليـزم را از صـحن    تفكـرات  يعنـي آنهـا در درجـة اول سـعي دارنـد تـا       . است
يـك مبـارزة    ،در وهلـة اول هـاي غيرليبـرال،    بنـابراين، مبـارزة آنهـا بـا جوامـع و انديشـه      . حذف كنند
را  آنو اخيـرا نيـز   [ »تهـاجم فرهنگـي  «درسـتي   ايـن مبـارزه را كـه برخـي بـه      .تبليغاتي استهمةجانبة 

هـاي   رسـاني  اطـلاع سياسـي، در  مواضـع  هـا، در ادبيـات، در    در فـيلم تـوان   مـي  ،ندا يدهنام  ]»نرم جنگ«
ــع رفتارهــاي فرهنگــي و اصــطلاحا، ، هــاي اقتصــادي گــذاري خبــري، در سياســت و خلاصــه در جمي

  . افزاري آنها مشاهده كرد نرم
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آنهـا ـ   رهنگـي و سياسـي   پرسروصـداي ف بسـيار  جـوايز  عنـوان مثـال، كافيسـت نگـاهي بـه       بـه 
 ـ   خـوبي برايتـان    بيندازيـد تـا موضـوع بـه     همچون جايزة سينمايي اسكار و جايزة سياسي صـلح نوبـل 

را دنبـال   هـاي برگزيـدة آكـادمي اسـكار     فـيلم عنـوان كسـي كـه ساليانيسـت      شخصا، بـه [. روشن شود
برگزيـده در ايـن    هـاي  عمـدة فـيلم  كـه چگونـه    اسـتدلال كـنم  ها بـراي شـما    توانم ساعت كنم، مي مي

  ].هستند لوژي ليبرالايدئوبيني غربي و  جهان، پنهان و آشكار، مروج و مبلغ المللي جايزة بين
سـعي   ،اصـطلاحا ـ نـرم    ي ـ  هـا  تمـامي روش از  گيـري  بهـره بـا  هـا،   ليبـرال طور خلاصه،  پس به

 ،ي اقتصـاد سـاز  جهـاني ، غربـي  زنـدگي سـبك  ، نظم نـوين جهـاني  ، حقوق بشرنوع كنند مفاهيمي از مي
فـرض جداناشـدني    دموكراسـي يـك پـيش    در تمامي آنهـا، ايـدئولوژي ليبـرال   ـ كه ها عنوان ديگر   و ده
تحميـل  شـود كـه از ايـن     گـاه مـي   .ننـد بلكـه تحميـل ك  و  ءالقا ،هاي ديگر به جوامع و ملتـ را   است

 ـ. كننـد  آن افتخـار هـم مـي    گوينـد و بـه   صـراحت سـخن مـي    بـه حتـي   نرم ايدئولوژي خود، ن مـنش  اي
  . رداستنباط و استخراج كخوبي  توان به آنها ميهنري و  ادبيها را، مخصوصا از آثار  غربي

علمـي، نگـاه    يـا ازطريـق سـخنان شـبه    فرهنگـي و   اما اگر نتواننـد ازطريـق تبليغـات و القائـات    
هـاي   و ايـدئولوژي  هـا  بينـي  جهـان  ،درواقـع و و جهـان ـ   ايـدئولوژيك بـه انسـان    اصطلاح خودشان،  به

هـاي غيرنـرم همچـون     رسـد بـه روش   وقت اسـت كـه نوبـت مـي     آندر كنند،  از ميدان بهغيرليبرال ـ را  
بـالاخره  و ، هـاي داخلـي   خشـونت و درگيـري  ايجـاد  و  زور  توسـل بـه  حتـي  يا و  هاي اقتصادي تحريم

   .حملة نظاميدرصورت امكان و نياز، 
هـا اهميـت دارد، مـايلم     انـدازه بـراي غربـي    تـا چـه   يبـرال ايدئولوژي لكه نشان دهم  من براي اين

نحـوة برخـورد آنهـا بـا مسـئلة حجـاب اسـلامي در        باشـم بـه    ، اشارة كوتـاهي داشـته   فقط براي نمونه
ـ مايـة    زمـين  مـردم مغـرب  بـراي بسـياري از مـا ـ و حتـي بسـياري از       شـايد  . خود كشورهاي غربـي 

آينـد، بـا حجـاب     حسـاب مـي   بـه هـاي فـردي    آزادي مهـد ظاهرا در جوامعي كه  چطوركه باشد تعجب 
كـه  ــ    حتـي از ورود زنـان محجبـه   گـاه  شـود و   ها مخالفت مـي  در مدارس و دانشگاه ،دختران و زنان

نكتـة اساسـي   . آيـد  عمـل مـي   برخي از كشـورها ممانعـت بـه   به پارلمان اند ـ   با رأي مردم انتخاب شده
هـا   غربـي مخالفـت  اينسـت كـه   توجه نداشـته باشـند ـ    آن  ها به در اين موضوع ـ كه ممكن است خيلي 

نحـوة لبـاس پوشـيدن    آزادي در هـاي فـردي ـ مثـل       اين دليل است كه آنهـا بـه آزادي   هنه ب ،با حجاب
نقـض ليبراليـزم و نشـانة     ،رااسـلامي  حجـاب  آنهـا  ايـن دليـل اسـت كـه      بهبلكه . گذارند ـ احترام نمي

 ـ  بـه  .دانند لائيك نبودن افراد مي معتقدنـد  چـون  . داننـد كـه بـا آن مقابلـه كننـد      ت، لازم مـي همـين جه
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و  رفتارهـاي اجتمـاعي  اسـلام ـ در    ،جـا  ظهـر دخالـت يـك ايـدئولوژي ـ در ايـن      محجـاب اسـلامي   
   .آيد حساب مي ها خط قرمز به ليبرالنظر چيزيست كه ازاين همان و ست؛ ا سياسي

 ،ي و شـيوة لبـاس پوشـيدن افـراد    هـاي فـرد   بـا آزادي غربـي   يهـا  ليبرالواقعيت اينست كه ! بله
برهنـه باشـد يـا     ؛بپوشـد  هـركس آزاد اسـت هرطـور دوسـت دارد لبـاس      ،نظر آنهـا از. مشكلي ندارند

ـ كـه  مظهـر دخالـت ديـن      ،اگـر شـكل لبـاس پوشـيدن كسـي     ولـي  . خودش مربوط اسـت  به ،پوشيده
 ـ ، آنحسـاب بيايـد   بـه اجتمـاعي  رفتارهـا و تصـميمات   در ـ اسـت   ايـدئولوژي  نوعي  ت اسـت كـه   وق

بنـابراين مقابلـة آنهـا بـا      .نقـض شـده اسـت    هـا  شرط نخستينِ مشروعيت داشتن يك رفتار ازنظر ليبرال
ازنگـاه آنهـا   حجاب، مقابله با يك طرز خاص از لباس پوشيدن نيسـت بلكـه مقابلـه بـا رفتاريسـت كـه       

داننـد تـا ازطريـق     لازم مـي بنـابراين  . بـا انديشـة ليبرالـي درتضـاد اسـت     ايدئولوژيك بوده و درنتيجه، 
ــق  ،تبليغــات، اگــر نشــد ــانون، ازطري ــي و اگــر نشــد، ق ــهحت ــه شــكلي خشــونت ب ــز نســبت ب آن  آمي

  . العمل نشان دهند عكس
فرضـا  كـه  هرجـا  در كشـورهاي غربـي،   جاسـت كـه    ايـن ـ و البتـه بسـيار مهـم ـ     نكتة جالـب   

ايـن مشـروعيت    ،باشند براي حجـاب داشـتن خـود مشـروعيت كسـب كننـد        طرفداران حجاب توانسته
اجتمـاعي  اند كـه حجـاب يـك پوشـش شخصـي اسـت نـه يـك رفتـار           دست آورده را با اين توجيه به

شـود، اصـول ليبرالـي     كـه بـا حجـاب مخالفـت نمـي     زمـاني  حتي در جوامع ليبرال، يعني  .دينمبتني بر 
ي كسـي حـق نـدارد ديـن و اعتقـادات خـود را در رفتارهـا       معنـا كـه    بـه ايـن   .همچنان حاكم هسـتند 

معنـاي دخالـت ديـن در اجتمـاع و سياسـت باشـد،        اگـر حجـاب بـه    .اجتماعي و سياسي دخالت دهـد 
نـد بـا آن كنـار    توان د اما اگر صرفا يـك سـليقة شخصـي باشـد، مـي     كنن ميحتما با آن برخورد ها  ليبرال
  !بيايند

نشـان  آورم از رفتارهـاي طرفـداران ليبراليـزم؛ كـه      شـواهد عينـي متعـددي مـي     ،من درمقالة بعد
ايدئولوژيكشـان،   خط قرمزهاي جوامع ليبرالي درقبـال اصـول ايـدئولوژيك يـا دسـت كـم شـبه       دهد  مي

جمهـور اسـبق فرانسـه ـ را در      رئـيس ــ  » ژاك شـيراك «سـخنان   ،ازجملـه  .اندازه پررنـگ اسـت   تا چه
آمـوزان محجبـة فرانسـوي از مـدارس، بـراي شـما        مورد حجاب و دلايـل حمـايتش از اخـراج دانـش    

  .خواهم كرد بازگو


